
 بسم الله الرحمن الرحیم
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 )ترجمه( 

 
 علیبه پاسخ طارق ابوعربیان ابو 

 :پرسش 

 !ورحمت الله وبرکاته مالسلام علیک

بدهید اجازه  یاری فرماید.شما را  ،دوست دارد صلی الله علیه وسلم شو رسول اوکه به چیزی یتعالالله سبحانه و  ،شیخ بزرگوارما

اسلامی بیان شده که در جلد سوم کتاب شخصیه از آنجایدر نزد شما است،  سوالمطمئنم که جواب این و  را مطرح نمایمسوالی 

این زمینه این قول که از جمله علاقات مجاز زیادت است و در  افزوده شده استچنان همشود و مجاز در حروف واقع نمی است که

"کاف" در  به عنوان مثال ذکر شده است. (الله سبحانه و تعالی چیزی دیگری نیست مثل) لیس کمثله شیءتعالیالله سبحانه و 

الله سبحانه امیدوارم این مشکل را توضیح دهید،  ؟آیدبه حساب نمیمجاز  ایهجمل " ازکاف"آیا این  ،این آیه مبارکه زائد است

 تعالی شما را جزای خیر دهد!و 

 :پاسخ

 !برکاتهیکم السلام و رحمت الله و وعل

در اسماء  که مجاز اصلاً آن ذکر شده استبلکه در  ؛آیدکه مجاز به طور مطلق در حروف نمیاست در کتاب شخصیه گفته نشده 

در کتاب و آید می بلکه تبعاً  ؛آیدنمی در این اشیاء مجاز اصالتاً  ،آیدنمی در حروف، فعل، مشتقات و اسم علم ولی ؛آمدهجنس 

این اشیاء باالتبع داخل  چنان توضیح داده شده که مجاز درگفته شده و هم مجاز به صورت اصالتاً سبب عدم دخول شخصیه 

 شود.می



دخول مجاز »: کنمنقل قول می تانبرای آمده که در این خصوص در باب "حقیقت و مجاز" جزء سوم کتاب شخصیۀ اسلامیچیزی 

و این در صورتی  آیدی در اسم جنس میاصلمجاز  .آیدورت تبعی نیز میت به صولی بعضی اوقا ؛باشددر کلام به صورت اصلی می

 ً ً  برای ضرب شدید "قتل"برای مرد شجاع و "اسد" که مثل  بر بساری از اوصاف دلالت کند در نفس صالحه و است که مجازا  مجازا

 شود چند چیز است:در آن داخل نمی آنچه که مجاز ذاتاً  و شوداستفاده می

دهد ی میبلکه با ذکر متعلق خود معن ،افاده نکردهی خود معنی یزیرا حرف به تنها ؛شودداخل نمی در حرفحروف: مجاز  -1

، استکلام افادۀ معنی شود، زیرا دخول مجاز فرع داخل نمی نیز مجاز در آن ،ی خود معنی ندهدیکه حرف به تنهاپس وقتی

 معنی مجازگردید، استعمال  وقتی متعلقات حرف مجازاً هر ه دخول مجاز در حرف به صورت تبعی این است ک یهلئاما مس

 الله سبحانه و تعالی: هاین فرمود :مانند ؛کنددر حرف نیز سرایت می از متعلق

 ﴾فَالْتقََطهَُ آلُ فِرْعَوْنَ ليَِكوُنَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزنَاً  ﴿             

 [8 :قصص]

 یرا )از رو  یاو را به دريا گونه نيل بيندازد( خاندان فرعون ، موس ،ناچار شد یرسيد كه مادر موس ییكار به جا) ترجمه:

 اندوهشان گردد. ی( بر گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مايهامواج نيل

تبع مجاز در  "لام"حرف بلکه به معنی عاقبت مجازا استفاده شده است، پس ؛زیرا "لام" در این آیۀ مبارکه به معنی تعلیل نیست  

 آید.مجاز ذاتی در حرف نمی ولی ،متعلق اش بوده

امثال ضارب و  :مانند ؛شودداخل نمیای اقسام و متشقات اش مجاز اصلی در فعل با همه :ای اقسام و مشتقات اشفعل با همه -2

یقی باشد و خواه و اصل فعل و مشتقات آن مصدر است، خواه مصدر حق عل و مشتقات اش تابع اصل خود است، زیرا فآن

، چون اطلاق ضرب و موجودیت این حالت مثل باشدمجازی میمجازی، بناء اطلاق ضارب بعد از انقضاء ضرب و یا قبل از ضرب 

 .این است که گویا شخص مجازا ضارب است نه حقیقتاً 

لم عاگر  اما ؛استعمال شود ت که به معنی مجازیسیباشد، مشکلی ن مرتبط به علمعلم: اگر علم مرتجل و یا علم منقول غیر  -3

نامد لازم ندارد که برکت را با خود داشته باشد، که پسرش را مبارک میشخصی :مانند ؛بیاید اشمنقول به خاطر ارتباط با مسمی

دلالت دارد که این  لهئاین مس بناء ،برداشته شد ممتنع است که به این نام اطلاق گرددارتباط آن که زیرا اگر چنین باشد زمانی

   ختم متن شخصیه. «موضوع مجاز نیست.

ی معنی یزیرا حرف بدون متعلق خود به تنهاولی نه به صورت اصلی و ذاتی،  ؛شودداخل میبناء واضح است که مجاز در حروف 

زیرا دخول مجاز فرع مفیدیت کلام است، اما وقتی  ،شودداخل نمی نیز مجاز در آن هدمعنی ندخود ی یوقتی به تنها ،دهدینم

پس مجاز در حرف تابع مجاز در  ،کندسرایت مینیز متعلقات حرف مجازی استفاده شد استعمال مجاز از متعلقات به خود حرف 

 است. ات آنمتعلق



مجاز" جلد سوم کتاب شخصیه در  یم که شما در سوال خود مطرح نمودید و او چیزی است که در باب "حقیقت وآحالا به مثالی می

زیادت آن است که کلام به اسقاط  :زیادت نوع نهم» چنانچه در این کتاب چنین آمده است: ،بحث علاقات مجاز و  انواع آن ذکر شده

: استل الله سبحانه و تعالی آمده چنانچه در این قو  ،شودبناء در چنین موردی حکم به زیادت آن کلمه می ،ای صحیح گرددکلمه

"کاف" در این آیه زائد است، زیرا مراد نفی مثل است نه  (یعنی مثل الله سبحانه و تعالی چیزی دیگری نیست) لیس کمثله شیء

بگیریم اثبات مثل برای الله سبحانه و تعالی لازم  )معنی حقیقی اش(نفی مثل مثل، اگر "کاف" را در این آیۀ مبارکه به معنی مثل

  ختم متن شخصیه. «ت معنی لازم است که "کاف" زائد باشد.آید، بناء برای صحمی

ذکر بلکه مجاز به صورت تبعی  ؛چنان مجاز به صورت اصلی و ذاتی خود نیامده استدر این مثال مجاز در حرف "کاف" نیامده و هم

حرف "کاف" به معنی حقیقی ، زیرا مجاز در متعلق "کاف" آمده و مجاز از متعلق به حرف "کاف" نیز سرایت کرده است، پس شده

شود، چون به این را در این مثال به معنی حقیقی آن بگیریم معنی جمله غیر صحیح می "کاف"اما اگر  ؛کندخود تشبیه را افاده می

نه و الله سبحا مثل نفیبلکه هدف آیۀ مبارکه  ؛نبودهکه هدف آیه چنین چیزی آید معنی مانندی برای الله سبحانه و تعالی لازم می

، پس معنی آیه تقاضا باشدنمییعنی مثل الله سبحانه و تعالی چیزی  لیس مثله شیء: و معنی آیۀ مبارکه این است باشدمیتعالی 

حرف "کاف" از معنی حقیقی کید باشد یعنی به سبب ترکیب جمله، بلکه به معنی تأ ؛خارج شدهدارد که حرف"کاف" از افادۀ تشبیه 

به معنی" مثل"  ی تأکید گرفته شود، پس لفظ" کمثله" حقیقتا به معنی" مثل مثل " دلالت دارد اما مجازاً مجازی یعنخود به معنی 

 یعنی معنی مجازی متعلقات حرف" کاف" به خود حرف "کاف" سرایت نموده است. "علاقة الزیادة"دلالت دارد از باب 

بر  به اعتبار زیادت حرف "کاف" است و این مجاز تبع مجازی است که تبعاً  لیس کمثله شیء که مجاز در آیۀ مبارکهلاصه اینخ

 .شودمیو به سبب ترکیب معنی مجازی حرف "کاف" فهیمده  ادت حرف "کاف" را جمله تقاضا داشتهحرف داخل شده، زیرا زی

 امیدوارم موضوع واضح شده باشد.
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